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  چكيده
 مسلح از جانب يك دولـت،       كاربرد يا تهديد به كاربرد نيروي     "مداخله بشردوستانه به عنوان     

هـاي   المللي با هدف جلوگيري يا پايان دادن به نقض ها و يا يك سازمان بين     گروهي از دولت  
اي    رويـه  "ير دول و بدون رضايت دولتِ هـدف مداخلـه         شديد حقوق بشري، به نفع اتباع سا      

اي برخوردار شـده      از مشروعيت فزاينده  ) پس از جنگ سرد   ( هاي اخير   است كه در طي سال    
 ) بـه بعـد    1945(اين در حالي است كه در دوره پس از تصويب منـشور ملـل متحـد                 . است

شـوراي امنيـت و     (المللـي     هاي بين   ها و سازمان    اساساً مداخله بشردوستانه نه در رويه دولت      
الملـل   و نـه در ديـدگاه علمـاي اخـلاق و حقـوق بـين      ) مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد     

المللي   اين امر بيشتر متأثر از فضا و بستر معنايي و هنجاري بين           . يابد  جايگاهي محوري نمي  
هـا و عـدم مداخلـه را راهنمـاي      اي اصولي همچون برابري حاكميت دولـت  است كه در دوره   

هـا،   دهد و زماني با عنايـت بـه مفـاهيم، ارزش    المللي قرار مي رفتار كنشگران و نهادهاي بين  
يـابي   هاي جديد زمينـه ظهـور رويـه مداخلـه بـشردوستانه و مـشروعيت               هنجارها و گفتمان  

از اين حيث طرح مفهوم امنيت انساني به عنوان يكي از ابعاد            . سازد  تدريجي آن را فراهم مي    
المللـي نيـز      هـاي بـين     هـا و سـازمان      المللي كه در رويه دولت       معنايي بين  محيط هنجاري و  

در مقالـه    .است نقش مهمي در پيـدايي مـداخلات بـشردوستانه داشـته اسـت               انعكاس يافته 
 و تمركز آن بر نقـش قواعـد، هنجارهـا و            1انگاري  حاضر با استفاده از چارچوب تحليلي سازه      

المللـي، بـا رويكـردي        د معنايي و غيرمادي محيط بـين      ادراكات بيناذهني و به طور كلي ابعا      
اي به بررسي اين امر خواهيم پرداخت كه چرا در دوره پس از تـصويب منـشور ملـل        مقايسه

المللي   هاي بين   ها و سازمان    متحد مداخله بشردوستانه جايگاهي در نظم حقوقي، رويه دولت        
هور اشكالي از مداخلات بـشردوستانه      تنها شاهد ظ    يابد اما در دوره پس از جنگ سرد نه          نمي

حتـي از مـشروعيت      2با مجوز شوراي امنيت هستيم بلكه برمبنـاي اصـل ضـرورت انـساني             
  .شود مداخلات بشردوستانه بدون مجوز شوراي امنيت سخن گقته مي

  
                                                 

  com.yahoo@djavanshiria :، پست الكترونيكيمشهد استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي ∗
1 Constructivism 
2 Human Necessity  
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   از قرن نوزدهم تا نيمه دوم قرن بيستممداخله بشردوستانهسير تاريخي 
  

بـار در قـرن        يك اصطلاح حقوقي و يـك رويـه دولتـي اولـين            مداخله بشردوستانه به عنوان   
 كاربرد اوليه ايـن اصـطلاح را بـه          ]25: 25[ ريچارد ليليچ . نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت    

 بعـضي از نويـسندگان از وجـود رويـه           .دهـد    نسبت مي  1836 در سال    ]39:2[ رساله ويتون 
، ]35:126[  به عنوان مثال، اسـتول     .اند  ن گفته مداخله بشردوستانه در طي قرن نوزدهم سخ      

 مداخله مشترك بريتانيا، فرانسه و روسيه براي كمك بـه           ]8:582[ و بازيلر  ]16:516[ داماتو
 را به عنوان يكي از اولين موارد مداخله بشردوستانه حقيقي           1827شورشيان يونان در سال     

 را 1860-61هـاي   ي سـال  اقدام فرانسه به اشغال سوريه ط    ]11:340[ يان برانلي . اند  دانسته
 ]14:33[ سـيمون چـسترمن   . داند  تنها مورد مداخله بشردوستانه واقعي در قرن نوزدهم مي        

لي از مداخلـه    اي احتمـا    نيز با توجه به بيطرفي نسبي مداخله كنندگان اين مداخله را نمونه           
ا در  ، مداخله نظامي آمريك   ]14:34[ و چسترمن ] 35:481[ استول. كند  بشردوستانه ذكر مي  

 را كه به خاتمه سلطه استعماري اسپانيا بر كوبـا منجـر شـد را مداخلـه                  1898كوبا به سال    
  .اند بشردوستانه دانسته

كه بعضي از نويسندگان با رجوع به موارد فوق از وجـود قاعـده عرفـي                  به رغم اين  
حـد  اند اما واقعيت آنست كه تا زمان تصويب منشور ملل مت            مداخله بشردوستانه سخن گفته   

بعضي مداخله را به    . اجماع نظري در مورد منزلت حقوقي مداخلات بشردوستانه وجود ندارد         
 1 آنتـوان روژيـه    كردند  هاي حاكم توجيه مي     عنوان يك اقدام انتظامي شبه قضايي عليه جرم       

 تا با نظريه مداخله بشردوستانه بـه        تلاش كرد  1910 در اثر خود در سال     حقوقدان فرانسوي 
 مبنـايي قـضايي     المللي بر اقدامات داخلي دولت ديگر       اي اعمال كنترل بين   حق يك دولت بر   

 نظريه مداخله بر مبناي انسانيت حق يـك دولـت بـراي اعمـال كنتـرل                 او معتقد بود  . بدهد
، از طريق كاربرد نيروي نظامي، بر اقدامات دولتـي ديگـر در رابطـه بـا حاكميـت                     المللي  بين

درصورتي كه اقـدامات دولـت هـدف مداخلـه مغـاير بـا       شناسد،  اش را به رسميت مي  داخلي
 نيز از اين    5 و بورچارد  4 آرنتز  ،3، وولسي 2نويسندگان ديگري نظير ويتون   . قواعد انساني باشند  

 ]14:36.[انـد   گروسيوس پيوند دارد حمايت كرده     6ديدگاه كه آشكارا با مفهوم جنگ تنبيهي      
كردند كه يك دولت      انه استدلال مي  دسته دوم مدافعان مشروعيت حقوقي مداخله بشردوست      

                                                 
1 Rougier  
2 Wheaton 
3 Woolsey 
4 Arntz 
5 Bourchard 
6 Punitive War 
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چـسترمن ايـن   . ها دفـاع كنـد   تواند از حقوق اتباع در برابر دولت آن     در شرايط مشخصي مي   

كه دولتي به طور فـاحش و         كه، وقتي   اول اين . كند  استدلال را به سه مقوله فرعي تقسيم مي       
ن ابزارهـا و اراده     كند، هردولت ديگري با دارا بود       شديدي حقوق شهروندان خود را نقض مي      

اعتقاد داشت كه   ) 1870 (1براي مثال، جان كاسپاربلانچي   . لازم محق به انجام مداخله است     
الملل مجاز به مداخلـه اسـت امـا تنهـا      دولت براي تضمين رعايت حقوق فردي و حقوق بين 

كه اين حقوق دريك نزاع داخلي در درون دولتي نقض شده باشند ويك خطر عمـومي                  جايي
حـق مداخلـه     ،3و مانينـگ  2دسته ديگري از نظريه پردازان همانند هفتـر       .  كرده باشند  ايجاد

هايي محدود كردند كه جنگ داخلي رخ داده باشـد يـا              برمبناهاي بشردوستانه را به وضعيت    
تجلـي  . اقدامات شورشيان پيوند سياسي بين حاكمان و شهروندان را از هم گـسيخته باشـد              

اي  ساخت كه نژاد خاصـي بـه گونـه    هايي محدود مي  به وضعيتسوم اين آموزه، آن را عمدتاً     
گرفت كـه شـايد آن را بتـوان مـشابه بـا              شديد مورد سركوب قدرتي از نژاد متفاوت قرار مي        
  ]14:38[ .جنگ مدرن آزادسازي از سلطه استعماري دانست

تـوان بـه دو دسـته         مخالفان وجود حق مداخله بـشردوستانه در ايـن دوره را مـي            
خـواه  . شـناختند   دسته اول حق مطلق و كامل عدم مداخله را به رسميت مـي            .  نمود تقسيم

هــاي هــابس كــه اتبــاع هــيچ حقــي   برمبنــاي ديــدگاه)1843در (4هماننــد ويليــام ســنيور
كه هر مداخله به نمايندگي از اتبـاع        )1849 در( 5دربرابرحاكم ندارند و خواه همانند ويلدمن     

 نگـران تـري داشـتند       گرايانـه   دسته دوم كه ديدگاه عمل    . نددانست  را با حاكميت ناسازگار مي    
 اشـاره   ]31:442[ گونـه كـه فيلمـور       همـان . انه بودنـد  مداخله بشردوست  سوءاستفاده از حق  

اي فرعي قابل دفاع باشد اما بـه عنـوان            تواند به عنوان انگيزه     كند، منافع عام انسانيت مي      مي
الملـل مـورد      ور كـشورديگري درحقـوق بـين      يك توجيه واقعي و تنها توجيه مداخلـه در ام ـ         

گـشايد و بـه    پذيرش نيست چرا كه آشكارا راه گريزي را براي سوءاستفاده از ايـن حـق مـي                
  .كند المللي كمك مي نابودي اصل اساسي نظام حقوق بين

الملـل    تعداد زيادي از نويسندگان مداخله بشردوستانه را خارج از حوزه حقوق بين           
مداخلـه بيـشتر يـك      ": دراين رابطـه نوشـت       1863م هاركورت درسال    سرويليا. دانستند  مي

كـه قـدرت       سياسي است تا حقوقي، و در وراي حوزه حقوق قـرارداد و وقتـي كـساني                 مسأله
ترين   تواند عالي   دهند مي   اي انجامش مي    طور خردمندانه و منصفانه     كردن آن را دارند به      عملي

                                                 
1 Johann Caspar Blantschli 
2 Heffter (1844) 
3 Manning (1875) 
4 Nassau William Senior 
5 Wildma 
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 1يسندگان متعددي نظير جان نورتون پـومروي،       نو ]8:572[ .سياست عدالت و انسانيت باشد    

براين اعتقاد بودند كه حقـوق      4 و فردريك چارلزهيكس   3 آموس اس هرشي   2تي جي لاورنس،  
اي   عـده ] 14:39[.حرفي بـراي گفـتن ندارنـد      5"سياست عالي "الملل درباره اين نمونه از        بين

 انجـام آن يعنـي       نيز مـشروعيت مداخلـه بـشردوستانه را بـه شـيوه            ]29:186[نظير اپنهايم 
كـه مـداخلاتي بـا      بنـابراين بـه رغـم ايـن       . اند  هاي بزرگ مشروط كرده     مداخله جمعي قدرت  

گيـرد و بعـضي نيـز از وجـود قاعـده عرفـي مـداخلات                  استنادات بـشردوستانه صـورت مـي      
گويند اما واقعيت آنست كه در مـورد منزلـت حقـوقي آن تـا مقطـع                   بشردوستانه سخن مي  

  .د اجماع نظري وجود نداردتصويب منشور ملل متح
وقوع دو جنگ اول و دوم جهاني و توجه جامعه جهاني به لزوم پيشگيري از يـك                 
فاجعه ديگر باعث شد تا ابتدا در ميثاق جامعه ملل و سپس در منشور ملـل متحـد اصـولي                    

ها و عدم مداخله در امور داخلي ساير دول  نظير منع توسل به زور، احترام به حاكميت دولت     
 در دوره پـس از تـصويب        ]33:433[به بيـان آدام رابرتـز     .  اهميتي فزاينده برخوردار گردد    از

 هرچند در   .الملل عدم مداخله بود و نه عدالت        منشور ملل متحد اصل نظم دهنده روابط بين       
اشـاره شـده اسـت امـا مـواد           حاكميت دولت و حقوق بشر     به هر دو اصل   منشور ملل متحد    

منـشور بـا ايـن      . گردنـد   ميت دول از اهميتي بيشتر برخـوردار مـي        مربوط به احترام به حاك    
ايـم بـه محفـوظ داشـتن         ما مردمان ملل متحد كـه مـصمم گرديـده         ": عبارت آغاز مي شود   

را دچار مصائب   افراد بشر   هاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني،                نسل
حيثيـت و ارزش شخـصيت       و بـه     بـشر حقـوق اساسـي     غير قابل بيان نموده، ايمان خود به        

ها اعم از كوچك وبـزرگ را          و به تساوي حقوق ميان مرد و زن و همچنين ميان ملت            انساني
هـاي اساسـي       منشور نيز بـه حقـوق بـشر و آزادي          56 و 55در مواد   . "داريم  مجدداً اعلام مي  

ي و مـؤثر    احتـرام جهـان    "، سازمان ملل متحد متعهد به تـشويق         55در ماده   . شود  اشاره مي 
هاي اساسي براي همه بدون تبعـيض از حيـث نـژاد، جـنس و زبـان يـا                      و آزادي  حقوق بشر 

شوند كه براي نيل به مقاصـد مـذكور در             نيز اعضاء متعهد مي    56در ماده   . شود   مي "مذهب
روشن اسـت كـه     .  به طور مستقل و يا با همكاري با يكديگر اقداماتي به عمل آورند             55ماده  

در . كنـد   آور و مشخص در زمينه حقوق بـشر بـر اعـضاء تحميـل نمـي                  الزام منشور تعهداتي 
در ماده  . است  مقابل، حاكميت دولت از اهميت بيشتري در منشور ملل متحد برخوردار شده           

                                                 
1 . John Norton Pomeroy 
2 . T. J. Lawrence 
3 . Amos  S. Hershey 
4 .  Fredrick Charles Hicks 
5 . High Politics 
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 ايـن منـع بـه اقـدامات         2)7(حتي در ماده    . شود   منشور، تهديد يا كاربرد زور منع مي       2)4(

شـوراي  . يابد  ها قرار دارد، نيز گسترش مي        دولت سازمان ملل كه در حيطه صلاحيت داخلي      
يابد تا در قبال تهديد عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز مجوز اقـدامات       امنيت اجازه مي  

بنـابراين در منـشور ملـل متحـد،         . المللي صادرنمايد   نظامي را براي اعاده صلح و امنيت بين       
  .از مي شودالمللي بر حيثيت انساني ممت حفظ صلح و امنيت بين

هاي پس از تصويب منشور ملل متحد، مجمع عمومي نيـز بـا صـدور                 در طي سال  
هـا و احتـرام بـه        هايي بر ضرورت عدم مداخلـه در امـور داخلـي دولـت              ها و قطعنامه    اعلاميه

هاي كـشورهاي جهـان      مواضع مجمع عمومي عمدتاً از دغدغه     . كند  ها تأكيد مي    حاكميت آن 
هـاي    جويانـه دولـت     شان در برابـر توجيهـات مداخلـه         استقلالسومي براي حفظ حاكميت و      

اعلاميـه غيرمجـازبودن مداخلـه درامـور داخلـي دولتهـا وحمايـت            ". قدرتمند حكايـت دارد   
هاي مجمع عمومي درجهت تقويت اصـل     اولين قطعنامه  از] 18["ها  ازاستقلال وحاكميت آن  

نگراني عميق نسبت بـه     "ه با بيان    اين اعلامي . ها بوده است    عدم مداخله درامور داخلي دولت    
، مداخله مسلحانه را متـرادف بـا        "تهديد فزاينده عليه صلح جهاني به علت مداخله مسلحانه        

. هـا مغايراسـت     المللي ميان دولـت     آميز بين   داند كه با اصول اساسي همكاري صلح        تجاوز مي 
تقيم، به هردليلـي،   هيچ دولتي حق مداخله مستقيم يا غيرمس      "كند كه     اين اعلاميه بيان مي   

اين سند آشـكارا هـيچ اسـتثنايي ازجملـه          . "ها را ندارد    در امور داخلي يا خارجي سايردولت     
دربخـش ديگـري ازايـن اعلاميـه        . كنـد   حمايت ازحقوق بشر براي انجام مداخله را ذكر نمي        

 هرشـكل ازمداخلـه نـه تنهـا روح و نـص منـشورملل متحـد را نقـض                    ": چنين آمده اسـت   
المللـي را تهديـد    شود كه صلح و امنيت بـين       هايي منجر مي     بلكه به ايجاد وضعيت    نمايد،  مي
الملل در    اعلاميه اصول حقوق بين    "اين قسمت از اعلاميه عيناً دربخشي ازمقدمه        . "كند  مي

 تكـرار   ]19["ها مطابق با منشور ملـل متحـد         رابطه با روابط دوستانه و همكاري ميان دولت       
هـا حـق مداخلـه       هيچ دولت يـا گروهـي از دولـت         "علاميه همچنين   براساس اين ا  . شود  مي

در . مستقيم يا غيرمسقيم به هردليلي، درامور داخلـي يـا خـارجي دولـت ديگـري را نـدارد                  
نتيجه، مداخله مسلحانه و تمام اشكال ديگرمداخله يا تهديد عليه شخصيت دولت يـا عليـه                

دراعلاميـه  . رونـد   ملل به شـمار مـي     ال  عناصرسياسي اقتصادي وفرهنگي آن نقض حقوق بين      
اساساً هيچ توجيه سياسي، اقتصادي، نظامي يا توجيـه         " نيزآمده است كه   ]20[تعريف تجاوز 
 در ماده يك اين اعلاميه تجـاوز  ".تواند به عنوان توجيهي براي تجاوز به كار رود        ديگري نمي 

يني يـا اسـتقلال     كاربرد نيروي مسلحِ يك دولت عليه حاكميت، تماميـت سـرزم          "به عنوان   
مجمـع  . "اي مغاير با منشورملل متحد تعريـف شـده اسـت            سياسي دولت ديگر ويا در شيوه     

اعلاميه ارتقاء كارايي اصل خودداري ازتهديد يا كاربرد زور در روابـط            "1987عمومي درسال   
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ها به دنبال تصويب اين قطعنامه اظهار داشتند          اغلب دولت .  را تصويب نمود   ]21[،"الملل  بين

.  اضافه نكـرده اسـت  3314و2625كه اين قطعنامه به لحاظ ماهوي چيزي به قطعنامه هاي           
.  با قبول نسبي اين ديدگاه براهميت نمـادين آن تأكيـد مـي كنـد               ]24:39[كريستين گري 

هاست كـه     ازنظر او اين قطعنامه بيان واحد اعتبار دائمي بعضي از اصول مهم از جانب دولت              
  .ع عمومي نيز مورد اشاره قرارگرفته استهاي ديگر مجم در قطعنامه

المللي دادگستري نيـز در آراء خـود در قـضاياي كورفـو و                در اين دوره ديوان بين    
 دو كـشتي جنگـي بريتانيـا در         1946 دراكتبر .كند  نيكاراگوئه بر اصل عدم مداخله تأكيد مي      

سـه هفتـه    .  شدند هاي سرزمين آلباني درشمال كانال كورفو نابود        هايي درآب   برخورد با مين  
ايـن  . روبي نمود   بعد بريتانيا، برخلاف خواست حكومت آلباني، مبادرت به انجام عمليات مين          

نمـود كـه عمليـات        عمليات با دعواي متقابل آلباني عليه بريتانيا همراه شد كه استدلال مي           
قـدام  بريتانيـا بـراي توجيـه ا      . اي غيرمشروع در حاكميت آلباني بوده است        روبي مداخله   مين

اولاً بريتانيـا بـا هـدف       . خود دو استدلال ارائه نمود كه ديـوان هـر دو اسـتدلال را رد نمـود                
ثانياً اقدام بريتانيا با توجـه      . المللي مداخله كرده بود     گردآوري شاهد براي ارائه در دادگاه بين      

 2اري و خودي ـ  1ازخود  المللي بود نوعي حفاظت     گذاري شده يك تنگه بين      به اينكه ناحيه مين   
تواند ادعاي حق دخالت را       ديوان فقط مي  ": ديوان در رد ادعاهاي بريتانيا استدلال نمود      . بود

به عنوان اعلام سياست زور تلقي كند، داشتن اين ادعاي حقوقي در گذشـته اغلـب موجـب                  
المللـي،    هاي بـين    هاي جدي و خطرناك شده است، صرف نظر از عيوب سازمان            سوءاستفاده
..... نماينـدگي پادشـاهي انگلـيس       . ... الملل پايگـاهي نـدارد      دعاها در حقوق بين   اين چنين ا  

هاي حفاظت و دفاع از منافع خود اعـلام كـرده     روبي را جزء روش     علاوه بر اين، عمليات مين    
هاي مستقل، احترام براي حق       بين دولت . تواند اين استدلال را بپذيرد      است، ولي دادگاه نمي   

مخالفان مـشروعيت  ] 5:110[".الملل است   مبناي اساسي روابط بين    حاكميت سرزميني يك  
المللي دادگستري در دعواي آمريكا و        حقوقي مداخله بشردوستانه، همواره به رأي ديوان بين       

 آمريكـا يكـسري اقـدامات نظـامي عليـه دولـت             1984در سال   . كنند  نيكاراگوئه استناد مي  
وجيه اقدامات خود به ادعاي مداخله بـشردوستانه        دولت آمريكا درت  . نيكاراگوئه به عمل آورد   

عام و به خطرافتادن زندگي مردم ازجانب دولت نيكارگوئه را دليلي بـراي               متوسل شد و قتل   
اما دولت نيكاراگوئه مدعي بود كه دولت آمريكا خود در نقض اصـول             . دخالت خود بيان كرد   

المللـي دادگـستري پـس از        ديـوان بـين   . بشردوستانه و كشتار مـردم پيـشقدم بـوده اسـت          
ديـوان  . گـذاري بنـادر نيكاراگوئـه مجـرم شـناخت           رسيدگي، دولت آمريكا را به خاطر مـين       

                                                 
1 . Self-Protection 
2 . Self-Help 
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بــدون شــك صــرف ارايــه كمــك ": درمــورد توجيهــات بــشردوستانه آمريكــا، اظهارداشــت

اي نامـشروع     تواند به عنوان مداخله     نمي... بشردوستانه به اشخاص يا نيروها در كشوري ديگر       
كند كـاربرد     ديوان در ادامه اعلام مي    . "الملل تلقي شود    ه هر نحوي مغاير با حقوق بين      و يا ب  

توانست روش مناسبي براي نظارت يا تأمين چنين احترام نيكاراگوئه به حقوق بشر               زور نمي 
گذاري بنادر، تخريب تأسيسات نفتي، آمـوزش،         تواند با مين    حمايت از حقوق بشر نمي    . باشد

  ]26.[نيروهاي مخالف سازگار باشدجهيز تسليح و ت
ها نيـز شـواهدي مبنـي بـر وجـود قاعـده مداخلـه بـشردوستانه ارائـه                     رويه دولت 

افتـد در هـيچ       هاي مداخله كننده در مداخلاتي كه در ايـن دوره اتفـاق مـي               دولت. كند  نمي
هـا تـرجيح      آن. موردي به استنادات و دلايل بشردوستانه براي اقدام خـود مبـادرت نكردنـد             

دادند كه اقدام و دخالت خود را عمدتاً با توسل به اصـل دفـاع مـشروع و يـا در مـواردي            مي
 ازهمين رو حتي درمـواردي كـه مـداخلاتي هماننـد            .حمايت از اتباع در خارج توجيه كنند      

و يا مداخلـه تانزانيـا      ) 1978-9(، مداخله ويتنام در كامبوج    )1971(مداخله هند دربنگلادش  
ها به    اند، نه خود دولت     ، پيامدهاي انساني مثبتي را هم به همراه داشته        )1978-9(در اوگاندا 

المللـي    اند و نـه مـورد اسـتقبال جامعـه بـين             ها و توجيهات بشردوستانه استناد كرده       انگيزه
چه اين مداخلات غالباً با محكوميت مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد نيـز                . اند  قرارگرفته

  ]33:433[.اند همراه گشته
المللـي دادگـستري      المللي و ديوان بـين      هاي بين   ها، سازمان   ابراين از رويه دولت   بن

گونه نتيجه گرفت كه در دوران پس از تصويب منشور ملل متحـد تفـوق اصـول       توان اين   مي
حاكميت و عدم مداخله بر عدالت و حقوق بشر بـه عنـوان يكـي از ابعـاد حيـات معنـايي و                       

مداخله بشردوستانه، به رغم زمينـه تـاريخي خـود در قـرن       المللي باعث شد تا       هنجاري بين 
احياي مجدد آمـوزه مداخلـه بـشردوستانه در دوره          . نوزدهم، امكاني براي بروز و ظهور نيابد      

طرح مفهوم امنيت   . المللي دارد   پس از جنگ سرد ريشه در تحول بستر و فضاي معنايي بين           
پـذيري    ن ملـل نقـش مـؤثري در امكـان         انساني و تأثيرات آن در رويه شوراي امنيت سـازما         

  .است مداخله بشردوستانه داشته
  

  دوره پس از جنگ سردمداخلات بشردوستانه در 
  

داد، منازعـات جديـدي       تر را مـي     تر و باثبات    درحالي كه پايان جنگ سرد، نويد دنيايي ايمن       
تعـارض  فروپاشـي يوگـسلاوي، همـراه بـا ادعاهـاي م          . گرفت  هاي قومي شكل    غالباً با ويژگي  

فروپاشـي اتحـاد    . ها به جنگ داخلي درايـن كـشور منجرشـد           ها و صرب    ها، بوسنيائي   كروات
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يافته نظيـر گرجـستان و        استقلال  هاي تازه   هايي را در درون جمهوري      جماهيرشوروي، بحران 

هاي داخلي در بعـضي       همچنين، پايان جنگ سرد، با وقوع جنگ      . تاجيكستان به وجود آورد   
با فروپاشـي شـوروي و كـاهش ارزش راهبـردي كـشورهاي             .  همراه شد  كشورهاي آفريقايي 

هـايي شـدند كـه        تر شده و درگير جنـگ       آفريقايي براي ابرقدرت رقيب، اين كشورها ضعيف      
پطرس غالي دبيركل سازمان ملـل    . هاي نژادي داشت    ريشه در تقسيمات استعماري و تفاوت     

پايان جنگ سرد مـوانعي  ":  مي نويسد  "اي بر دستور كاري براي صلح        تكمله "در اين باره در   
كرد، ازميان برداشته است و در        را كه از بروز منازعه در شوروي و ساير مناطق جلوگيري مي           

يافته به وجـود آمـده كـه اغلـب            استقلال  هاي تازه   هاي داخلي در دولت     نتيجه تعدادي جنگ  
پايان جنگ سرد   . راه دارند اي را نيز به هم      العاده  ويژگي مذهبي يا قومي دارند و خشونت فوق       

  ]10:91[".يقا نيز كمك كرده استهايي درآفر به ظهور چنين جنگ
هـاي داخلـي      بست سياسي در شـوراي امنيـت، همـراه بـا ظهـور جنـگ                پايان بن 

المللي، امكان دخالت شوراي امنيـت در         آميز و  رشد آموزه حقوق بشر در سطح بين           خشونت
 به شرايط نقض شديد حقوق بـشر، حمايـت از جمعيـت             دادن  هاي داخلي با هدف پايان      نزاع

رسـاني انـساني را فـراهم         هاي غيرنظامي و تأمين امنيت مناسب براي انجام عمليات كمـك          
مـداخلات  "ساخت؛ مداخلاتي كه بدان جهت كـه بـا مجـوز شـوراي امنيـت انجـام شـدند                    

تهديـد  "سـيرجديد از  شوراي امنيت، با ارايه تعاريف وتفا     .  نام گرفته اند   "بشردوستانه جمعي 
شــوراي امنيــت درجريــان . هــاي جديــد را فــراهم آورد  امكــان مداخلــه در وضــعيت"صــلح

، )1990-2(، ليبريــا)1991-5(بحــران يوگــسلاوي ،)1991(رفتارحكومــت عــراق بــا كردهــا
، منازعـات مـسلحانه داخلـي را بـه          )1996-98(، و جمهوري آفريقاي مركزي    )1992(آنگولا

، )1992-3(شـورا همچنـين درسـومالي     . صـلح وامنيـت دانـست     عنوان تهديدي نسبت بـه      
هاي انـساني     بحران) 1999(، و تيمورشرقي  )1997(، آلباني )1996(، زئيرشرقي )1994(رواندا

در هائيتي و سيرالئون نيز شورا نقض . را به عنوان تهديد نسبت به صلح وامنيت تعريف نمود
شورا براين مبنا، مجوزانجام همـه   . انستسالاري را عامل تهديد نسبت به صلح د         فرايند مردم 

اقدامات لازم، مجوزكاربرد محدود زور يا مجوز كاربرد زور بـه نيروهـاي حـافظ صـلح را بـه                    
درواقـع شـوراي امنيـت بـا ارايـه          . اي اعطا نمـود     المللي و منطقه    هاي بين   ها يا سازمان    دولت

هـاي انـساني      كـه بحـران     ي، حتي زمان  39تفاسير جديد از مقوله تهديد صلح مندرج درماده         
هـاي شـديد      اند، امكان مداخله نظامي در واكـنش بـه بحـران            صرفاً ماهيتي داخلي نيزداشته   

هـاي داخلـي،      به گزارش مؤسسه دانمارك، حتي زماني كه نزاع       . انساني را فراهم آورده است    
مدها درتعريف  اند شوراي امنيت هميشه به اين آثار و پيا          المللي نيز داشته    پيامدها و آثار بين   

  ]17:63[.است تهديد به صلح وامنيت بين المللي رجوع نكرده
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هـاي حقـوقي      بحـث ) 1999(مداخله ناتو در كوزوو بـدون مجـوز شـوراي امنيـت           

هـاي انـساني در مـواقعي     شديدي را در مورد مشروعيت اين اقدام و امكان مداخله در بحران         
و، مـدافعان   س ـ   ازيك .ت را برانگيخته است   كه شوراي امنيت ناتوان يا نامتمايل به مداخله اس        

المللـي حقـوق بـشر و منـشور ملـل             معتقدند كه تحول قواعد بـين      حق مداخله بشردوستانه  
ازاين منظر، فرد اسـت كـه در        . المللي گذاشته است    متحد، اثري انقلابي بر نظام حقوقي بين      

 خـود را از اراده مـردم    ها مشروعيت   دولت. الملل قراردارد و نه دولت      كانون و مركزحقوق بين   
. شـود   افراد ناشـي مـي   ها نيست  بلكه ازحقوق      گيرند و بنابراين حاكميت حق ذاتي دولت        مي

كنـد    از حاميان اصلي حق قانوني مداخله بشردوستانه اسـتدلال مـي       ]36:173[فرناندوتسون
الملل، تنها درصـورت رعايـت حـداقل          ها، به رسميت شناخته در حقوق بين        كه حقوق دولت  

ازسوي ديگر، مخالفان پذيرش حـق قـانوني         .كند  ها معني پيدا مي     زجانب دولت حقوق افراد ا  
مداخله بشردوستانه، از منظر حقوق موضوعه، معتقدند كـه برمبنـاي قواعـد پذيرفتـه شـده                 

 2)4( مـاده    _تحليل متني وبررسي كارهاي مقـدماتي منـشور ملـل متحـد           _تفسير معاهده   
جانبـه بـا تـصويب منـشورملل          ست و هرحق عرفي مداخله يك     منعي كامل عليه كاربرد زورا    
 ازاين منظر حقـوق اساسـي و بنيـادي بـشر  تعهـداتي            ]34:2[.متحد خاتمه داده شده است    

هـاي ديگراسـت، امـا ايـن حـق            هستند كه هردولتي مكلف به رعايت آن دربرابر همه دولت         
اهميت تمـام اهـداف منـدرج       بنابراين، اين ديدگاه اگرچه بر    . شود  شامل حق كاربرد زور نمي    

المللي، توسعه روابط دوسـتانه ميـان ملـل     درمنشورملل متحد، نظير حفظ صلح وامنيت بين  
براساس احترام به حقوق برابر و حقّ تعيين سرنوشت و ارتقاء تشويق احترام به حقوق بـشر،                 

ميـشه  گذارد، اما درصورت نزاع يا تنشي ميان دو يا چند ارزش فوق، صـلح بايـد ه                  صحه مي 
   ]13:24[ .عامل نهايي و غالب باشد

المللي مداخله ناتو در كوزوو را از آنجا كه بدون مجـوز              هرچند اكثرحقوقدانان بين  
دانستند  اما باتوجـه بـه         شوراي امنيت انجام شده بود به طور شكلي و رسمي غيرقانوني مي           

ريح شـوراي امنيـت،     ديدگاه كشورهاي ناتو در دفاع ازاقدام نظامي خود بدون اخذ مجوز ص ـ           
. جانبـه درآينـده وجـود دارد        امكان پيدايش يك قاعده عرفي اجازه دهنده بـه مداخلـه يـك            

. شـود   ها همراه با اعتقاد به يك تعهد حقـوقي ناشـي مـي              حقوق عرفي از رويه مستمر دولت     
هـايي ازحقـوق وجـود        هرچند كه شرط رويه عمومي ومستمر، شرطي مطلق نيست و مثـال           

امـا  . اي ازآن اقـدام وجـود دارد        كه حمايت گسترده    اند زماني    اقدام ناشي شده   دارند كه ازيك  
ازديـد او قواعـد حقـوقي       . كند چنين مـواردي نـادر هـستند         گونه كه اوكانل اشاره مي      همان
  ] 27:82[ .كنند سادگي تغيير نمي المللي به بين
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كـسان و   المللي نتوانسته است واكـنش ي       هاي اخير جامعه بين     هرچند در طي سال   

هاي انساني نشان دهـد امـا اعطـاي مجـوز كـاربرد زور از سـوي           مؤثري در قبال همه بحران    
 كشورها براي توجيـه مداخلـه بـدون مجـوز            بعضي از  شوراي امنيت در مواردي و نيز تلاش      

پذيري مداخله بشردوستانه فـراهم       شوراي امينت در كوزوو نشان از آن دارد كه زمينه امكان          
المللي در شرايطي خاص ايـن امكـان را           بارتي محيط هنجاري و معنايي بين     به ع . آمده است 

مند و فاحش حقوق بشري اقـدام         هاي شديد، نظام    فراهم آورده است كه براي مقابله با نقض       
تـري    از اين حيث مداخله بشردوستانه معلول بـستر و زمينـه گـسترده            . نظامي صورت گيرد  

  .دهد الملل قرار مي انون حقوق و سياست بيناست كه فرد، حقوق و امنيت او را در ك
  

  الملل و مداخلات بشردوستانه تحول در ساختار معنايي نظام بين
  

گونه كه در ابتداي بحث اشاره شد در طي قـرن نـوزدهم نيـز مـداخلاتي موسـوم بـه                       همان
ها   سازد درك دولت    اي آشكار مي         اما بررسي تاريخي و مقايسه     .است  بشردوستانه وجود داشته  

ازاينكه كدام موجودات انساني، شايسته حمايت بشردوستانه ازطريق مداخله نظامي هستند،           
مور با اشاره بـه چهارمداخلـه موسـوم بـه بـشردوستانه درقـرن                 مارتا فين . است  متحول شده 

( ، مداخلـه درنـزاع لبنـان        )1827-28(نوزدهم، يعني مداخله درجنگ يونان براي استقلال        
و واكنش به قتل عام ارمني ) 1876-78( مداخله درطي شورش بلغارها ،)1860-61)(سوريه

ــا هــدف حمايــت از مــسيحيان  ، برآنــست كــه تمــامي آن)1894-1917(هــا   مــداخلات ب
مـور مـوردي وجـود        به بيـان فـين    . است  سفيدپوست ساكن در امپراتوري عثماني انجام شده      

از غيرمـسيحيان مـورد توجـه       اي را بـراي حمايـت         هاي اروپـايي، مداخلـه      نداشت كه قدرت  
، 1860هـاي روسـيه در آسـياي مركـزي در دهـه             اقدامات عليه يهوديان، قتل عام    . قراردهند

 كشتارگسترده حاكمان اسـتعماري     2 عليه منچوها،  1كشتارگسترده درچين درطي قيام تايپه    
راي عام بوميان به دست ايالات متحده، هيچكدام انگيزه و توجيهي ب شان و قتل درمستعمرات

  ]23:162. [كرد مداخله نظامي فراهم نمي
درطي قرن بيستم، مفهوم انسان شايسته حمايت از طريق مداخله نظـامي اساسـاً              

هاي اين تحول را بايد درقـرن         البته، هسته . شمول به خود گرفت     متحول شده و جنبه جهان    
. كـرد هايي كه براي لغـو تجـارت بـرده و بـرده داري صـورت گرفـت، جـستجو                       و تلاش  19

 بـود كـه مجموعـه    20 و استعمارزدايي درقـرن   19درنهايت با منسوخ شدن بردگي در قرن        

                                                 
1 . Taipings 
2 . Manchus 
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در .  بخشيد 1شمول  جديدي از هنجارها تقويت و تثبيت شدند كه به انسانيت خصلتي جهان           

داري، اسـتعمارزدايي وحـق تعيـين سرنوشـت،           واقع فراينـدهاي لغـو تجـارت بـرده و بـرده           
دهد كه خود در گـسترش مفهـوم انـسانيت وتحـول              نشان مي تري را     بسترهنجاري گسترده 

  .المللي كمك شاياني نمود حقوق بشربين
شـمولي انـسانيت بـه        ، شاخصي مهم درجهان   19لغوبردگي و تجارت برده در قرن       

هايي را درجهت تجارت برده و      ، رويه 18و17هاي اروپايي كه درطي قرون        دولت. رود  شمارمي
ها در تناقض     آن رويه "كردند كه    ادعا مي  19ني كرده بودند، درقرن     برده داري پذيرفته و قانو    

داري   كـه بـرده     اونـف معتقداسـت     ] 9:14. [ قراردارد "شمول  با اصول انسانيت و اخلاق جهان     
شده بود، اما به مـسأله        هرچند از جانب نويسندگاني نظير ارسطو، گروسيوس و لاك پذيرفته         

هاي مذهبي ناراضي     در بريتانيا، مخالفت گروه   . اصلي نويسندگان عصر روشنگري بدل گشت     
از ايـن زمـان احـساسات    . ها حكم بـه آزادي معـدودي از بردگـان دهنـد     باعث شد تا دادگاه  

 تجـارت بـرده در درون       1807كه پارلمان بريتانيـا در سـال          داري تشديد شد، تا اين      ضدبرده
هـا    ميليـون . للي برده محكوم شد   الم  در كنگره وين نيز تجارت بين     . امپراتوري را ممنوع كرد   

داري در درون امپراتوري خاتمه دهد كه نهايتاً اين امر نيز             نفر از پارلمان خواستند تا به برده      
پايان تجارت برده در درياهاي آزاد زمان بيشتري گرفت، چراكـه           .  محقق شد  1830در دهه   

  ]28:37-8. [كردند ع ميها از پذيرش معاهدات مربوط به منع تجارت برده امتنا ساير دولت
فرايندهاي استعمار و استعمارزدايي، هرچند با ادراكـات متفـاوتي ازآنچـه كـه بـه             

اسـتعماربراي  . شـدند   شود، دراصطلاحات بشردوستانه توجيـه مـي        عنوان انسان محسوب مي   
رفت كه با خود مزاياي تمدن را بـه نقـاط              به شمار مي   2استعماركنندگان، يك جنگ صليبي   

 انساني كـه ازجانـب خـدا       3،"رسالت انسان سفيد  "ايمان و اعتقاد به     . برد  مين مي  ز "تاريك"
هاي ناشناخته زمين، شيوه زندگي جديدي را براي مردمان  مأمورشده بود تا با ورود به بخش

مأموريـت  . رفـت   ها به ارمغان ببرد، توجيهي اساسي دراقدام استعماركنندگان به شمارمي           آن
 را كه چيزي كمتر     "بردگان و وحشياني  "  اربود تا جهان غيراروپايي و    بشردوستانه استعمار قر  
بنابراين مأموريت بشردوستانه استعمار به دنبـال       . آمدند متمدن سازد    از انسان به حساب مي    

ازديـد اروپاييـان غيراروپاييـان بـا        . ايجاد انسان، درجايي بود كـه قبـل ازآن وجـود نداشـت            
به سبك اروپايي، با پذيرش ترتيبات سرزميني سـبك  مسيحي شدن، با پذيرش ساختارهاي   
  ]23:172. [شدند الملل اروپا محور به انسان بدل مي اروپايي و با وارد شدن به اقتصاد بين

                                                 
1 . Universal 
2 . Crusade 
3 . White’s Man Burden 
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استعمارزدايي نيز، درجهتي متفاوت، مبتني برتوجيهـات بـشردوستانه نيرومنـدي           

، ادراكات هنجاري درباره انسانيت تغييريافته بود، انسانيت چيزي نبود          19تا اواسط قرن  . بود
. شـد   انسانيت درموجودات انساني، ذاتي تلقـي مـي       . كه بامتمدن كردن وحشيان ايجاد گردد     

شدند و درميـان ايـن    ها، به عنوان دارنده حقوق انساني ديده مي ييها و آسيا   اكنون آفريقايي 
 از اهميتـي اساسـي      1حقوق، حق تعيين آينده سياسي خودشان يعني حق تعيين سرنوشت         

ها بود كه حملات به بردگي و استعمار را تغذيه            گسترش منطقي اين استدلال   . برخوردار بود 
 مستعمراتي آمـوزش ديـده غـرب، ابزارهـاي          درهردو مورد، بردگان سابق و نخبگان     . كرد  مي

، "اروپـايي شـدن  " و "متمـدن شـدن  "ها با  آن. رفتند ها به شمار مي  مهمي در تغيير ديدگاه   
تغيير در سـاختار هنجـاري      . قادرشدند تا هنجارهاي اروپايي را عليه اين نهادها به كارگيرند         

يرات هنجاري مرتبطي را در     تغي) تغييرات به سمت شناسايي برابري انساني دراروپا      (محوري  
بنابراين استعمارزدايي، خود به خلق مفهـوم جديـدي ازانـسانيت    . جاهاي ديگر گسترش داد   

  .شمول كمك كرد يعني انسانيت جهان
سال 70شمولي مفهوم انسانيت انجاميد، درطي        جدا ازتحولاتي كه به بسط وجهان     

 كه بـه نوبـه خـود بـر رويـه            المللي هستيم،   گذشته شاهد پيدايي و گسترش حقوق بشربين      
به عبارتي، احترام بيشتر و بالاتر براي حقـوق بـشر           . شود  مداخله بشردوستانه نيز اثرگذار مي    

ست كه جامعه جهاني را درنهايت به انجام اقداماتي براي تـضمين رعايـت آن در قالـب          ا  بوده
ــت   ــاخته اس ــون س ــشردوستانه رهنم ــه ب ــوق   ]22:210. [مداخل ــول حق ــاز تح ــه آغ  نقط

الملل سنتي هم اشكالي ازحمايـت   هرچند حقوق بين. المللي، منشورملل متحد است   بشربين
المللي از حقوق بشر را به رسميت شناخته بود، اما با تشكيل سازمان ملل متحـد اسـت                    بين
. شـود    آغـاز مـي    "الملـل   المللـي شـدن حقـوق بـشر و انـساني شـدن حقـوق بـين                  بين"كه  

هاي   ها، سازمان   و باني نهضتي جهاني شد كه درآن دولت       منشور ملل متحد باعث     ]12:703[
المللـي بـراي توسـعه و         حكومتي و غيرحكومتي، بازيگران اصـلي درتـلاش جامعـه بـين             بين

اي    رعايت و احترام به حقوق افراد انساني فرايندي چند مرحلـه           .حمايت ازحقوق بشرهستند  
للي كه به عبارتي به اين حقـوق        الم  تأكيد براهميت حقوق بشر بين    :  است  راپشت سرگذاشته 

ها متمايزكرد، ارائه مـصاديقي       المللي بخشيد وآن را ازحوزه صلاحيت داخلي دولت         جنبه بين 
هاي اساسي، غلبه  براي نقض حقوق بشر با هدف ارائه تعريفي انضمامي از حقوق بشر وآزادي       

فكيك ميان حقـوق    شمولي حقوق انساني، عدم ت      بر موانع اجراي حقوق بشر با تأكيد برجهان       
هـايي درجهـت    سالاري و حقوق بشر و درنهايت ظهور رويه       المللي و رابطه مردم     داخلي و بين  

                                                 
1 . Self-determination 
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اي براي كـاربرد زور       گيري رويه   هاي حقوق بشري، مرتبط با بحث ما، به شكل          مقابله با نقض  

   .درقالب مداخله بشردوستانه انجاميد
المللـي كـه مـانعي بـراي          در چنين فضايي است كه مفاهيم اساسـي جامعـه بـين           

تعابير و تفاسير جديد از مفاهيم      . مشروعيت مداخله بشردوستانه بود دستخوش تحول گشت      
. است  پذيري مداخله بشردوستانه داشته     حاكميت و امنيت نقش مهمي در ايجاد زمينه امكان        

 رشته  گرايي غالب بر    هاي گذشته، امنيت و حاكميت عمدتاً متأثر از رهيافت واقع           درطي دهه 
الملـل،    گرايي يعني ماهيت آنارشيك نظام بين       مفروضه اساسي واقع  . اند  الملل بوده   روابط بين 

ايـن همـان   . پذيرنـد   هاي برابري است كه هيچ مرجـع برتـري را نمـي             به معناي وجود دولت   
جنبـه ديگـرآن نيـز، كنتـرل        . مفهوم حاكميت درحوزه خارجي يعني استقلال خارجي است       

گرايان مبنـي براينكـه       مفروضه ديگر واقع  . ن اقتدار عاليه درداخل كشوراست    داخلي يا بالاتري  
المللي، دائماً درحال تـرس ازيكديگرهـستند و          ها، باتوجه به ماهيت آنارشيك نظام بين        دولت

اي جز اتكاء به خود ندارند، ضرورت افزايش توان نظامي براي تأمين              براي تأمين امنيت چاره   
هـاي    درطي دوره پس ازجنگ سـرد، شـاهد طـرح و ارائـه ديـدگاه              . كند  امنيت را توجيه مي   

. دهنـد   جديدي درباره امنيت و حاكميت هستيم كه آنها را با مفاهيم حقوق بـشرپيوند مـي               
شود كه درخدمت  شود و حاكميت نيز زماني مشروع مي امنيت انساني مكمل امنيت ملي مي

هـا،   هـاي دولـت   ه خـود معلـول رويـه   اين بستر هنجاري ك ـ  . تأمين حقوق اساسي افراد باشد    
هـاي   هـاي مطـرح شـده چـه ازجانـب سـازمان           المللي و غيردولتي، ديـدگاه      هاي بين   سازمان

هاي دانشگاهي بوده است، خود به        المللي ذي نفوذ نظير دبيركل سازمان ملل يا گفتمان          بين
ر درون آن   اسـت كـه د      الملل شكل داده    هاي فرهنگي نظام بين     نحو مؤثري به تحول درمؤلفه    

  . است مداخله بشردوستانه مطرح گشته
  

  1از امنيت ملي تا امنيت انساني
  

هـاي بنيـادين    ترين معناي آن، متضمن رهايي از تهديـدات نـسبت بـه ارزش      امنيت در كلي  
المللـي باشـد،      كه توجه و تمركزاصلي بايد در سطح فرد، ملي و يـا بـين               است، اما درباره اين   

هـا پيرامـون موضـوع        درطي دوره جنگ سرد، بيـشترنوشته     . ود دارد هاي متفاوتي وج    ديدگاه
امنيت تحت سيطره ديدگاه مبتني برامنيت ملي قرار داشت كه عمدتاً دراصطلاحات نظامي             

بنابراين اين ديدگاه، امنيت برحسب تهديـدات نـسبت بـه حاكميـت             ]2:570[. شد  بيان مي 

                                                 
1Human Security 
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راه اصلي مقابله با تهديدات امنيتي      شد و توانمندي نظامي دولت        وسرزمين دولت تعريف مي   

  .به شمارمي رفت
بنابراين درك متعارف، ارتباط ضروري و آشكاري ميان امنيت وحقوق بشرملاحظه 

 1975كه درسال    توافقات هلسينكي . رفت  ها به شمارمي    امنيت، مسأله اصلي دولت   . شد  نمي
و ) به استثناي آلبـاني   (ايي  دولت اروپ 33و درپايان كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا به امضاء         

المللـي بـود كـه امنيـت را           آمريكا و كانادا رسيد، يكي ازاولين تجليات ديدگاه سياسي و بين          
 نيـز   1اين توافقات كه باعنوان سـند نهـايي هلـسينكي         . داد  مستقيماً با حقوق بشر، پيوند مي     

 در اروپا و حوزه سبد اول به مسأله امنيت: معروف است به چهارحوزه يا سبد تقسيم مي شد    
هاي اقتصاد، علوم، فن آوري و محـيط   شد؛ سبد دوم به همكاري درحوزه    مديترانه مربوط مي  

پرداخت؛ سبد سوم به مـسايل بـشردوستانه، حقـوق بـشر، فرهنـگ و آمـوزش و                    زيست مي 
حركت آزادانه اشخاص، افكار و اطلاعات درسراسراروپا مربوط بود؛ و در سبد چهـارم تـداوم                

بينـي    ها و تداوم همكاري پـيش       هاي بازبيني براي نظارت بر پيشرفت در اين حوزه          كنفرانس
رفتنـد چراكـه      توافقات مزبور نقطه عطف مهمي درتاريخ جنگ سرد به شمار مـي           .  شده بود 

ازجملـه خـط مـرزي ميـان     (همه امضاء كنندگان حدود و ثغور سياسـي و سـرزميني اروپـا      
 درمقابل بـه رسـميت شـناختن سـلطه شـوروي بـر              غرب. را به رسميت شناختند   ) دوآلمان

غرب كند  _اروپاي شرقي، موفق شد حقوق بشر را به طور جدي  وارد دستوركار روابط شرق              
  ]1:341  [.و آن را دركنار ملاحظات سنتي درمورد امنيت و تجارت قرارداد

هـا در روابـط       كند كه دولـت     اي اساسي را نيزمطرح مي      سند مزبورهنجارهاي رويه  
  :ده هنجارمزبور، به ترتيب، عبارتند از: كردند ها را رعايت مي ن د بايد آخو

  ها و احترام به حقوق ذاتي حاكميت، رابري حاكميت .1
  خودداري از تهديد يا استفاده از زور، .2
  ناپذيري مرزها، نقض .3
  ها، تماميت سرزميني دولت .4
  حلّ وفصل مسالمت آميزاختلافات، .5
  عدم مداخله در امورداخلي، .6
   به حقوق بشر،احترام .7
  حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم، .8
 ها، همكاري ميان دولت .9

  ]30:10 [.الملل انجام با حسن نيت تعهدات براساس حقوق بين .10

                                                 
1 Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe 
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هاي متفـاوتي ميـان آمريكـا و شـوروي            درمورد محوراصلي توافقات مزبور، ديدگاه    

ه هيچ حكومـت يـا      نمود و اصرارداشت ك     شوروي براصل عدم مداخله تأكيد مي     . وجود داشت 
در . هاي مربوط به صـلاحيت حاكمـه آن را نـدارد            اي حق دخالت درحوزه     گروه يا فرد بيگانه   

مقابل آمريكا و غرب براين تأكيد داشتند كه اصل عدم مداخله مانعي در نظارت بـر رعايـت                  
درهرصورت، با اين سند، حقوق بشربه عنوان . شود حقوق بشردر قلمرو شوروي محسوب نمي

اي امنيتي مورد توجه قرارگرفت و نگرانـي محـوري بـراي امنيـت ملـي بـا مفهـومي                      همسأل
  ]1:342 [.ازامنيت شخصي تكميل شد

هاي پس ازجنگ، تحت تأثير ناكارآمدي ديدگاه مبتني برامنيت ملـي،         درطي سال 
شاهد ظهور پارادايم  امنيت انساني هـستيم كـه نقطـه تمركـزآن بـر تهديـدات نـسبت بـه                      

ترين علائق    ترين و مشروع    مفهوم سنتي و محدود امنيت، اساسي     . ست و نه دولت   فردانساني ا 
ديـدگاه سـنتي امنيـت،      . داد  هـا را مـورد توجـه قـرار نمـي            مردم عادي در زندگي روزانه آن     

اختصاص مقادير هنگفتي از ثروت ملي و منابع انساني بـه تـسليحات و نيروهـاي مـسلح را                   
هـاي مزمنـي       در حمايت شهروندان خود دربرابر نـاامني       كه كشورها   نمود، درحالي   توجيه مي 

نظيرگرسنگي، بيماري، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعي و خطرات زيـست             
زماني كه تجاوز به عنـوان ابزارجنـگ و پاكـسازي قـومي بـه كـاربرده                 . محيطي ناكام بودند  

ونـد و يـا شـهروندان بـه دسـت           ر  كه هزاران نفر درحوادث طبيعي ازبين مي        شود و زماني    مي
توان درمورد امنيت، تنها برحـسب امنيـت          شوند، نمي   نيروهاي امنيتي دولت خود كشته مي     

  ]32:15.[سرزميني و ملّي انديشيد
 سـلامت و امنيـت فيزيكـي        _براين اساس، امنيت انساني به معناي امنيت افـراد          

ها بـه عنـوان موجـودات         رزش آن شان، احترام به حيثيت و ا        رفاه اقتصادي واجتماعي   _ها  آن
  .شود هاي اساسي، از اهميت فراواني برخوردار مي انساني و حمايت ازحقوق بشروآزادي

هاي اخير، عمدتاً در قالب فعاليت نهادهاي تابعه سازمان ملـل متحـد،               درطي سال 
جهـت گيـري امنيـت انـساني، درطـي          . است  اي برامنيت انساني صورت گرفته      تأكيد فزاينده 

ابعـاد  "هاي اخير، اولين بار درگزارش توسعه انساني سازمان ملل متحـد تحـت عنـوان                 سال
اين گزارش تهديدات نـسبت بـه امنيـت را در هفـت     . مطرح شد]38[ "جديد امنيت انساني 

محيطي، شخصي، اجتماعي، بهداشتي، سياسي       اقتصادي، زيست : مقوله ذيل سازماندهي كرد   
المللـي بايـد تمركزخـود را      كـه سياسـت امنيـت بـين    گزارش آشكارا تأكيد داشت  . و غذايي 

  .گسترش دهد و نه تنها امنيت مرزها، بلكه امنيت مردمان ساكنان آن را نيز شامل شود
 نيز بر مفهـوم     ]15:3[)1995(گزارش كميسيون ملل متحد در مورد اداره جهاني         

بـيش از آزادي از     براين اساس، حق زندگي ايمن به معناي چيزي         . امنيت انساني تأكيد دارد   



  مجموعه مقاله هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا / 320
امنيت انساني ايمني از تهديدات مزمن نظيرگرسنگي، بيماري و سركوب          . تهديد جنگ است  

. و حمايت دربرابر اختلالات ناگهاني و مضرّ در الگوهاي زنـدگي روزانـه را شـامل مـي شـود                   
كميسيون براين اعتقاد است كه امنيت مردم بايد بـه عنـوان هـدفي مهـم، هماننـد امنيـت                

كند كه مسئوليت سـازمان ملـل نبايـد           گزارش براين نكته تأكيد مي    . ، ملاحظه شود  ها  دولت
هاي عضوآن محدود شود، بلكه سازمان ملل بايد نسبت به امنيت افـراد               تنها به امنيت دولت   

گزارش همچنين با اشـاره بـه مـداخلات سـازمان      . درون مرزهاي دول عضو نيزمسئول باشد     
فريقا و سـايرمناطق، بـه نفـع گـسترش مفهـوم امنيـت بـراي                ملل متحد و ناتو در بالكان، آ      

هـا، اسـتدلال      ها و تلفات انـساني منازعـات خـشونت آميـز در درون دولـت                شناسايي هزينه 
  .كند مي

هـاي اخيـر بارهـا بـر      كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، نيـز در طـي سـال         
 در اجلاس پنجاه وچهـارم      او در سخنان خود   . است  اهميت مفهوم امنيت انساني تأكيد كرده     

 دورنماهايي براي امنيت انساني و مداخلـه        "مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تحت عنوان        
هاي جاري در رابطه بـا امنيـت           امنيت انساني را در كانون  و محور بحث         ]6[،"در قرن آينده  

ا و كـوزوو، از     او با اشاره به نـاتواني شـوراي امنيـت از انجـام اقـدام مـؤثر در روانـد                   . قرار داد 
هاي عضو خواست تا مبناي مـشتركي در تقويـت اصـول منـشور و اقـدام در دفـاع از                       دولت

 خـود بـه مجمـع عمـومي در          ]7 [عنان همچنين در گزارش هزاره     .انسانيت مشترك بيابند  
: گويـد  او در اين باره چنـين مـي     . ، از درك جديدي از مفهوم امنيت سخن گفت        2000سال  

ا عمدتاً داخلي و وحشيانه بـوده و جـان بـيش از پـنج ميليـون نفـر                   ه   جنگ 1990از دهه   "
هـا    باشـد تعـرض بـه انـسان         ها بيش ازآنكه تجـاوز بـه مرزهـا بـوده            اين جنگ . راگرفته است 

رسـانان بـه      هاي بشردوستانه بارها نقـض شـده، غيرنظاميـان و كمـك             كنوانسيون. است  بوده
هـاي   جنـگ . اند كه دست به قتل بزنند هاند و كودكان مجبورشد اهداف راهبردي تبديل شده  

شوند بر سر اختلافات قـومي و مـذهبي           طلبي سياسي يا طمع ناشي مي       فوق كه غالباً از جاه    
شعله ورشده و توسط منافع اقتصادي خارجي ادامه يافته و به وسيله يـك بـازارخيلي فعـال                  

 جديـدي دربـاره   به دنبـال ايـن مخاصـمات درك       . عمدتاً غيرقانوني اسلحه تغذيه شده است     
زماني امنيت به معناي دفاع ازسرزمين درمقابل حمـلات         . مفهوم امنيت درحال تكوين است    

شد ولي الزامات امروزي حمايت ازجوامع وافراد درمقابل خشونت داخلي را             خارجي تلقي مي  
   ".گيرد نيز دربر مي

و تغيير  ها    هاي اخير نيز در گزارش هيأت عالي رتبه تهديدات، چالش           در طي سال  
 و گـزارش دبيـر      "مسئوليت مشترك ما  : تر  جهاني امن "به دبيركل سازمان ملل تحت عنوان       

 بـر مفهـوم جديـد و وسـيع امنيـت تأكيـد              "با آزادي بيشتر  "كل سازمان ملل تحت عنوان      
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كـه    با اشاره به ايـن    ) 2004دسامبر ("مسئوليت مشترك ما  : تر  جهاني امن "گزارش. گردد  مي
است، بر ضرورت حركت به       اران سازمان ملل متحد، امنيت كشورها بوده      گذ  مشغولي بنيان   دل

براساس اين گزارش هر واقعه يا فراينـد مـرگ      . كند  سمت يك وفاق امنيتي جديد تأكيد مي      
گسترده يا كاهش فرصت حيات كه منجر به تضعيف كشورها به عنـوان واحـدهاي مبنـايي                 

گزارش به شش تهديد    . شود  مللي محسوب مي  ال  الملل گردد تهديد عليه امنيت بين       نظام بين 
تهديدات اقتصادي و   : كند   مي  هاست اشاره    آن  امنيتي كه وظيفه نظام امنيت جمعي مقابله با       

هاي مسري و تخريب محيط زيـست، تعـارض ميـان كـشورها،               اجتماعي شامل فقر، بيماري   
 وسـيع،   كـشي و سـاير فجـايع در مقيـاس           هاي داخلـي، نـسل      تعارضات داخلي شامل جنگ   

يافتـه    اي، راديولوژيك، شيميايي و بيولوژيك، تروريـسم و جنايـات سـازمان             تسليحات هسته 
   ]4:6[.فراملّي

با آزادي  "كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد نيز در گزارش خود تحت عنوان             
با رجوع به تهديـدات     ) 2005آوريل("به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه        : بيشتر

در ايـن  "كند كه  نفره، بر اين مسأله تأكيد مي   16نسبت به امنيت در گزارش هيأت       گسترده  
تنيدگي و وابستگي تهديدها بايد به اجماع امنيتي جديدي بيابيم كـه نخـستين مـاده                  درهم

آن اين باشد كه همه سزاوار رهايي از ترس هستند و هرچه يك نفر را تهديـد كنـد همـه را       
  ]3:28 [".كند تهديد مي

شود، برامنيت    براين، مفهوم امنيت انساني كه مكمل امنيت دولتي محسوب مي         بنا
افراد در قبال تهديدات نسبت به زندگي، بهداشت، سلامت، امنيت شخصي و حيثيت انساني       

هـاي سـازمان ملـل        هاي منتشره از جانب دبيركل      گونه كه درگزارش    همان. ها تأكيد دارد    آن
هاي انساني، بيش ازآنكه      يرجنگ داخلي يا مصائب و بحران     هايي نظ   است، وضعيت   ه  اشاره شد 

هـا را     ها به شمار رود، موجوديت و هستي ساكنان دولـت           تهديدي نسبت به موجوديت دولت    
ازآنجا كه مداخله بشردوستانه، اساساً اقـدامي بـراي حمايـت از            . است  درمعرض خطرقرارداده 

هـومي ازامنيـت انـساني، كمـك        گيـري مف    افراد درمعرض خطردر دولت ديگري است، شكل      
المللي به دفاع ازحقوق افراد درقالب مداخله بشردوستانه نمـوده            شاياني به تمايل جامعه بين    

  .است
رهيافت امنيت انساني، سه ويژگي به هم مرتبط دارد كه با مداخلـه بـشردوستانه               

  :يابد ارتباط مي
هنجارهــاي امنيــت انــساني بــه معنــاي شناســايي تهديــدات فراملّــي نــسبت بــه  .1

هـا را در   هاي نظام دولتي داخلي است كه افراد و گروه     المللي، ناشي از نارسائي     بين
  .پذيرساخته است ها آسيب درون دولت
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هايي، غالباً ناتوان از اقـدام و عمـل           ها و افراد خود در مواجهه باچنين آسيب         دولت .2

  .مؤثر هستند
لي هستند تا بتواننـد موجوديـت       المل  ها و افراد نيازمند شكلي از مداخله بين         دولت .3

 .فيزيكي و حقوق فردي خود به عنوان هدف اساسي امنيت انساني را حفظ نمايند             
]37:178[  

المللي نسبت به مقوله امنيت، به عنـوان يـك عنـصر              بنابراين، ادراكات جامعه بين   
انه گيري مداخلات بشردوست الملل از عناصراساسي مؤثر در شكل فرهنگي موجود درنظام بين

توانـد    هـا، نمـي     رهيافت امنيت ملي با تأكيد برتهديدات نظامي نـسبت بـه دولـت            . است  بوده
. ارتباطي با هدف اساسي مداخله بشردوستانه يعنـي حمايـت ازافـراد انـساني داشـته باشـد                 

پيدايي مداخله بشردوستانه، نيازمند درك جديدي از امنيت بوده است كه درآن امنيت فرد              
بنابراين، تغيير در   . ها درنظرگرفته شوند     هدفي اساسي همانند امنيت دولت     انساني، به عنوان  

المللي و بازيگران غيردولتـي نـسبت بـه امنيـت اهميتـي               هاي بين   ها، سازمان   ادراكات دولت 
  .سازي رويه مداخله بشردوستانه داشته است گيري و مشروع اساسي در شكل

  
  گيري نتيجه

  
المللـي    داده شود كه چگونه ابعاد معنـايي و غيرمـادي بـين           در اين مقاله تلاش شد تا نشان        

شامل هنجارها، قواعد و ادراكات بيناذهني كنشگران و به طور كلي ساختار فرهنگـي نظـام                
البتــه رويــه . المللــي مــؤثر باشــد دهــي بــه رونــدهاي بــين توانــد در شــكل الملــل مــي بــين

بخشي متقابل ساختار نقش مهمـي        منيز در قوا  ) المللي  هاي بين   ها و سازمان    دولت(كنشگران
بررسي ما نشان داد در قـرن نـوزدهم براسـاس برداشـتي كـه از انـسان                  گونه كه     همان. دارد

اي عمـدتاً در درون     شايسته حمايت از طريق اقدام نظامي وجود دارد مداخلات بـشردوستانه          
صـورت  امپراتوري عثماني و براي حمايت از سفيدپوستان مـسيحي سـاكن در قلمـروي آن                

در نيمه دوم قرن بيستم و با تفوق قواعد و هنجارهايي نظير احتـرام بـه حاكميـت      . گيرد  مي
اي ولـو     ها اساسـاً هـيچ نـوع مداخلـه          ها و ضرورت عدم مداخله در امور داخلي آن          برابر دولت 

در دوره پـس از جنـگ سـرد و          . گيـرد   المللي قرار نمي    بشردوستانه مورد پذيرش جامعه بين    
المللي كه بـه اهميـت فزاينـده فـرد انـساني در حقـوق و          فرايندهاي ديرپاي بين  تحت تأثير   

. الملل انجاميده است شاهد ظهور دوبـاره رويـه مداخلـه بـشردوستانه  هـستيم                 سياست بين 
الملـل متـأثر از ادراكـات مـشترك كنـشگران،             ازاين منظر، بستر و زمينه هنجاري نظام بين       

هـا درتوليـد و بازتوليـد متـداوم خـود             هاي آن    نقش رويه  ها و   قواعد و هنجارهاي حاكم برآن    
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الملـل    براين اساس تغيير در بستر و زمينه هنجاري نظام بين         . ازاهميت بالايي برخورداراست  

 مداخلات بشردوستانه درطي دوره پس ازجنگ سـرد را فـراهم            پذيري  زمينه امكان است كه   
  .است ساخته

هـاي فرهنگـي و       اساسـي در سـازه    هاي اخير همچنين شاهد تحـولي         درطي سال 
امـروزه حاكميـت، بـيش از       . ايـم   الملل در رابطه با حاكميت و امنيت بـوده          معنايي نظام بين  

است و رعايت و احتـرام بـه حقـوق بـشر بـه                هرزمان ديگر با مفهوم حقوق بشرپيوند خورده      
 حاكميـت مـشروع نيـز     . شـود   ها مطـرح مـي      بودگي دولت   عنوان يك عنصرتكويني در دولت    

حاكميتي است كه مبتني برخواست و اراده مردم خود باشد و در راه تضمين حقوق اساسي                
برخلاف نگـرش حـاكم برمطالعـات       . است  امنيت جنبه انساني نيزيافته   . اتباع خود گام بردارد   

هاي   هاي داخلي و بحران     است، جنگ   الملل كه امنيت ملّي وبين المللي مدنظربوده        روابط بين 
اسـت،    الملل، را درمعرض خطرقـرار داده       يت فرد انساني، ونه دولت يا نظام بين       انساني كه امن  

المللي حقوق بشر به پيـدايي مفهـوم جديـدي ازامنيـت انـساني                همگام با رشد جنبش بين    
  .است منجرشده

گانه درحوزه حقوق بـشر، حاكميـت و امنيـت دولـت بـه بـستر و               اين تحولات سه  
اي كـه مـداخلات       بـستر و زمينـه    . اسـت   الملل شكل داده   زمينه هنجاري و معنايي نظام بين     

اين بستر و زمينه هنجاري الزاماً بـه مداخلـه          . اند  بشردوستانه در درون آن امكان وقوع يافته      
پـذيري   است بلكه زمينـه امكـان      براي تحقق اهداف بشردوستانه درهمه جاي دنيا منجرنشده       

شـان   كنند كه مـسئوليت اوليـه    زندگي ميها هنوز در دنيايي دولت. است آن را فراهم ساخته  
بنـابراين جـاي    . باشـد   شان مـي    حفظ و دفاع از منافع ملّي خود ازجمله حفاظت ازجان اتباع          

شان، همچون جان سربازان خود       ها منافع اساسي    تعجب نخواهد بود اگر درمواردي كه دولت      
ت فوق زمينه و بـستري      تحولا. را درخطرببينند از مداخله براي اهداف انساني اجتناب كنند        

تواند به اقدام عملي و مـؤثر      اند كه درصورت تركيب با سايرعوامل مساعد مي         را فراهم ساخته  
  .براي تضمين حقوق افراد انساني ازطريق كاربرد نيروي نظامي منجرشود
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